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 چكيده
رهنگي و با توجه به چهره نظامي و فاتح تيمور كه در متون مختلف منعكس شده است، اقدامات ف 

اما بر خلاف ديدگاه رايج تيمور در جهت . آيدعلمي از چنين تصويري در ابتدا تقريبا محال به نظر مي
وي همواره با علما ، فضلا و بزرگان . پيشبرد اهداف كلان خود به اقدامات فرهنگي نيز توجه داشته است

كرد كه اين دان را به دور خود جمع ميكرد و پس از فتح هر ناحيه، بزرگان و دانشمنبا مهرباني رفتار مي
. سياست تيمور باعث شد كه دربار وي و به خصوص شهر سمرقند از لحاظ فرهنگي بسيار پيشرفت نمايد

خواست كه مسائل و مشكلات كلان را بيان كنند، و تيمور با علما، فضلا و عرفا همنشين بود و از آنها مي
اين . گرفتخواستند به ابراز نظر بپردازند و از آنان راهنمايي ميداد كه هرگونه كه ميبه آنان امان مي

تحقيق با واكاوي چنين نظر و رفتاري سعي در ارائه يك تصوير درست از يكي از فاتحان تاريخ است تا 
ي ادله پيشرفت كار او را علاوه بر قدرت نظامي و نبوغ جنگي او، بر مشاوره و همنشيني با افراد با ارائه
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  مقدمه
هجري قمري ابو سعيد بهادر خان آخرين ايلخان مغول از دنيا رفت و هر كدام  736در سال 

هجري  736در فاصله ي سالهاي . به سلطنت به مبارزه برخاستند از امراي مغول براي دستيابي
هجري قمري كه حملات تيمور شدت گرفت، اوضاع  782قمري كه ايلخانان منقرض شدند تا 

در اين . كشور ايران بسيار آشفته بود كه دليل اين آشفتگي، فقدان يك دولت مركزي مقتدر بود
يا آل جلاير، آل مظفر، اتابكان لرستان، آل كرت،  ايلكانيان: دوره سلسله هاي مختلفي مانند

هركدام بر قسمتي از نواحي ايران حكومت مي كردند تا اينكه فردي به . . . سربداران خراسان و
نام تيمور توانست  با غلبه بر مدعيان و مخالفان خود به قدرت برسد و سلسله تيموريان را در 

  ر مردم تيمور را به عنوان فردي خونخوار و بي رحم با توجه به اينكه اكث. ايران تاسيس كند
شناسند و از ديگر خصوصيات وي اطلاع چنداني ندارند، اكنون در اين مقاله به بررسي مي

  . شودديدگاه فرهنگي تيمور پرداخته مي
  

  ور نه تيمپيشي
كه در است و نام اميريست » آهن«نيز گفته مي شود، به معني » تمور« تيمور كه به تركي، 

بطوريكه درباره ي . هجري قمري متولّد شد 736شعبان  28در ماوراء النهر به تاريخ » كش«شهر 
 همه مردان بزرگ معمول است، مديحه سرايان وي كوشش كرده اند كه از يك طرف نسبت او را

متصل » شاهي مغولي چنگيز خاني « منتهي ساخته و نژادش را به خاندان  »قراچارنويان «به 
- 246 :1355براون، (زند و از طرف ديگر تولّد او را با علايم و آثار آينده ي وي توأم سازند سا

ا اكتف» ابغـــاي«و جدش » راغايت«ابن عربشاه در مورد تيمور، تنها به ذكر نام پدرش ). 245
 »انداو و پدرش چوپان و از جماعت اوباشان، از دانش و دين محروم بوده«: كرده، مي نويسد

معلومات و «: در مورد وي مي نويسد» لوسين بوات « در صورتيكه ). 4-5 :1365بن عربشاه، ا(
تحصيلاتي اندك داشت، معهذا در جمع ادبا و فضلا حضور مي يافت و آنان را تشويق مي كرد 

تيمور مانند غالب بدويان راهزن ). 28 :1384 بوات،( »و مهمتر اينكه حافظه اي بسيار قوي داشت
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ا بر اثر تغلب و تسلط به رياست و سلطنت رسيده اند، در ابتداي جواني با رفقاي كه بعده
   محدودي كه داشت به دستبرد و دزدي روزگار مي گذراند و هر چه از اين رهگذر بدست 

آورد با همدستان خود مي خورد و يا صرف نگهداري آنها مي شد و چون كريم و بخشنده و مي
ده به تعرض بر تعداد همدستان او افزوده مي شد و تيمور با اين عمهمان نواز بود، بتدريج 

  ). 585: همان منبع( كاروانيان مي پرداخت
، پادشاه قسمت شرقي ممالك اولوس جغتاي، »تغلق تمورخان « هجري قمري  762در سال 

بود، آشفتگي اوضاع ماوراء النهر و فترتي را كه پس از قتل امير قزغن در آن ناحيه پيدا شده 
امير . موقعي مناسب جهت مداخله در امور آنجا ديده، با لشكري عظيم وارد ماوراء النهر شد

سر اطاعت پيش آورد ولي امير حاجي برلاس به » تغلق تمورخان«بايزيد در مقابل قدرت 
خراسان گريخت و امير تيمور همراه او بود و تيمور پس از برگشتن به ماوراء النهر خود را به 

تغلق . تغلق تمورخان نزديك كرد و بوسيله ي آنها به دستگاه آن پادشاه راه يافت امراي
يعني شهر سبز را به تيمور سپرد و چون امرايش در نگهداري » كش«تمورخان حكومت ناحيه ي 

ماوراء النهر لياقت چنداني از خود نشان ندادند، حكومت سراسر اين منطقه را از ساحل سيحون 
. هجري واقع شد ابتداي طلوع تيمور است 762مور سپرد و اين امر كه در سال تا سمرقند به تي

  ). 586- 587: يانيآشت(
هجري قمري كه  782هجري قمري كه سال قدرت گيري تيمور است تا سال  762از سال 

حملات وي شروع شد، اكثر امراي مطيع خانان جغتاي زير بار فرمان او رفتند ولي باز تعداد 
درست ). 604: همان. (ن اطاعت نكردند و منتظر فرصتي براي شكست وي بودندكمي از ايشا

است كه چنگيز و تيمور هر دو به ايران حمله كردند و اكثر نواحي را ويران كردند ولي در كنار 
تاريخ تيموريان و « ميرجعفري در كتاب . هايي كه با يكديگر دارند، تفاوتهايي هم دارند شباهت

نار تفاوتها و شباهتهايي كه بين تيمور و چنگيز بر مي شمرد، بر اين نكته تأكيد در ك» تركمانان 
مي كند كه يكي از تفاوتهاي بين آنها اين بود كه چنگيز تا پايان عمر فقط ويران مي كرد و هيچ 
نقطه اي را آباد نكرد در حاليكه تيمور در عين اينكه عنصري مخربّ بود، مساجد و بناهاي 
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خهاي با عظمتي را بوجود آورد و قناتها و مجاري آب را مرمت كرد، علاوه بر اين باشكوه و كا
البته بايستي اين نكته را ). 75 :1381، يرجعفريم. (رباطها و لنگرگاههايي در بين راهها ايجاد كرد

ي فراموش نكنيم كه چنگيز نيز مانند تيمور تا حدودي به عمران و آبادي توجه داشت كه نمونه
امر، آن است كه پس از فتح هر ناحيه، پيشيه وران را به مغولستان مي فرستاد تا تحولي در اين 

  . آنجا ايجاد كنند
  

  دان مور و توجه به عرفا و دانشمنتي
پس از فتح هر ناحيه همواره . وي همواره با علما، فضلا و بزرگان با مهرباني رفتار مي كرد

فرستاد كه اين سياست تيمور باعث شد كه شهر سمرقند  بزرگان و دانشمندان را به سمرقند مي
روزي در . تيمور با علما، فضلا و عرفا همنشين بود. از لحاظ فرهنگي بسيار پيشرفت كند

مجلسي كه تعداد  زيادي از علماء حضور داشتند، شركت كرد و از آنها خواست كه مسائل و 
دند ولي وي به آنها گفت كه شما آزاد هستيد مشكلات مملكت را بيان كنند، آنها ابتدا امتناع كر

كه مسائل را بيان كنيد و بايد مثل علماي پيشين مرا راهنمايي كنيد و آنها به بيان مشكلات 
  ). 287 :1363،يشام. (مملكتي پرداختند

: آمده است» پيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان و ظهور صفويان « در كتاب 
اي مي نهاد، از علما و سادات نشاني مي جست و براي عرض ادب و تبرّك او به هر دياري پ«

جستن به خدمتشان مي شتافت و گاه در مباحث كلامي و شرعي آنها شركت مي كرد و يا 
وي عليرغم ). 55 :1381منفرد، يفراهان(»ن را با احترام به سمرقند فرستنددستور مي داد كه ايشا

تيمور در . ، دانشمندان و هنرمندان با مهرباني رفتار مي كردطبع خشني كه داشت اما با علما
مولانا عبدالملك، نعمان الدين خوارزمي، : دوران فرمانروايي خود به سمرقند افرادي مانند 

مولانا عبدالملك شخصي بود كه در . خواجه عبدالاول و مولانا عصام الدين را به چنگ آورد
محققيني . رنج هم مي آموخت و شعر نيز مي گفتزمـان واحد، درس مي گفت و نرد و شط

شيخ شمس : مولانا سعدالدين تفتازاني و سيد شريف محمد جرجاني و محدثيني مانند : مانند 
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الدين محمد بن جوزي و خواجه بزرگ مفسر و محدث محمد زاهد بخاري كه قرآن كريم را در 
مولانا فخر الدين، عبداللطيف : نندصد جلد تفسير كرد، از خوانندگان قرآن افراد ديگري ما

- 311 :1365ابن عربشاه، (وجود داشتند ...دامغاني، مولانا اسد الدين شريف حافظ حسيني و
علاوه بر اين رامشگراني مثل عبدالقادر و پسر اوصفي الدين و نقاّشان بسياري از جمله ). 310

وي در تعظيم « ). 314ان،صهم. (عبدالحي بغدادي وجود داشتند كه در فن خود توانا بودند
سادات و علما و تكريم فضلا و صلحا اهتمام تمام مينمود و در تقويت اركان دين مبين و اظهار 

تيمور نه تنها به خاطر ). 397 :3،ج1333ر،يخواندم(»شرع متين بقدر امكان مبالغه مي فرمود
 بلكه به هر جا  پيشبرد اهداف سياسي خود به دراويش و بزرگان تصوف احترام مي گذاشت،

رسيد خانقاه، مدرسه و رباط مي ساخت و يا خانقاههاي قبلي را توسعه مي داد و املاكي نيز مي
  ). 66: ير جعفريم(افزود  يبدانها م

از ارباب فضيلت و صنعت و «تيمور پس از قتل و كشتار و غارتي كه در دمشق انجام داد، 
، )دامپزشكي(سنگتراشي، بيطاري  درودگري، دوزي، جامه بافي، پارچه فنون از فني در كه كسي هر

پزشكي، خيمه دوزي، نقاّشي، كمان سازي و امثال آن دستي داشت، گروهي گرد آورده با 
پس از ). 123 :1377، ييز آتايو ن 161- 162 :ابن عربشاه(». به سمرقند فرستاد سپاهيان خود

و آذربايجان را فتح كرد و پس  هجري قمري مناطقي از فارس، عراق عجم 788لشكر كشي سال 
از فتح بروجرد و خرم آباد به تبريز رفت و هزاران نفر از زبده ترين صنعتگران اين شهر را به 

حضرت صاحبقران را در سفر «: در ظفر نامه آمده است). 42- 44 :1384بوات، . (سمرقند فرستاد
فضل و دانش از بخشيان و  و حضر پيوسته اعاظم ارباب عمايم سادات و علماء و فقها و اهل

دبيران ايغور و دبيران فرس ملازم مي بوده اند و همواره جمعي ازيشان بر حسب فرمان قضا 
جريان هر چه وقوع مي يافت از صادرات افعال و اقوال آن حضرت و واردات احوال ملك و 

 ،1336 ،يزدي(» ...باهتمامي تمام قلمي مي كردند و. ملت و اركان دولت همه را به تحقيق نمود
  ). 19 :1ج
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در جاي ديگري از ظفر نامه از بناي مسجد سمرقند صحبت مي كند و اينكه در آنجا 
هنرمندان و صنعتگراني از اكثر نقاط حضور داشتند كه اين نشان دهنده ي توجه وي به اهل علم 

بايجان و فارس و و از سنگ تراشان آذر«: به عنوان مثال در اين مورد مي نويسد.  و هنرمندان بود
  ). 144 :2ج همان،( »هندوستان و ديگر ممالك دويست نفر در مسجد بكار بودند

فرزندان خود توصيه مي كند كه بعد از من وقتي به سلطنت رسيديد، علما، شعرا و  به تيمور
من علماء « : و نيز در جايي مي گويد ). 44 :1368ون، يبر(صنعتگران را مورد حمايت قرار دهيد

. ودداري كردممحترم مي شمارم و هر شهر را كه گشودم از قتل و آزار علماء خ را
ني را ان ديان و صنعتگران مي پرداخت و مشايخ و بزرگدوي به تشويق هنرمن). 244همان،ص(»

محترم مي شمرد و براي امور، بناهاي  بسيار بر پا كرد و در نتيجه فتوحات او زبان و فرهنـــگ 
تيمور همواره با ). 68 :1364،يجام(...پيشرفت كرد رن، هند و آسياي صغيفارسي در تركستـا

علما، صنعتگران و عرفا با ملايمت رفتار مي كرد و در جايي مشاهده نشده كه نسبت به آنها بد 
رفتاري كرده باشد و اكثر منابع در اين مورد تقريباً متفق القولند و در هيچ منبعي از بدرفتاري 

سخني به ميان نيامده و مي توانيم بپذيريم كه به قول خودش، تيغ او بر علماء حرام تيمور با آنها 
بوده و هر جا را كه فتح مي كرد، دانشمندان، صنعتگران و يا بزرگان را از بقيه جدا مي كرد و به 

؛ علما، صنعتگران اين طبقه از مردم يعني. پرداختيفرستاد و سپس به قتل و ويراني مسمرقند مي
  . يا عرفا بعد از انتقال به سمرقند نقش مهمي در شكوفايي فرهنگ و تمدن ايراني داشته اند و

  
ه به هنر تيمور و توج  

تيمور، «: آمده است» تاريخ هنر اسلامي « در كتاب . تيمور به هنرهاي مختلف توجه داشت
و بغداد و جاهاي جهانگير خونريز، هنگامي كه هنرمندان شهرهاي گشوده ي خويش را از شيراز 

ديگر به سمرقند آورد، شايد هيچ نظري به نقّاشيهاي باريك و ظريفي كه در ميان صفحات كتابها 
پنهان مي ماند، نداشت و بيشتر ايشان را به كار پرداختن پرده هاي بـــزرگ از پيكارهـا و 

بطوريكه  .تيمور به نقّاشي علاقه داشت). 126 :1347س،يپرا. (كارزارهاي خود مي گماشت
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به سمرقند رسيد ) هجري قمري 807(ميلادي  1405سفير اسپانيا هنگاميكه در تابستان » كلاويخو«
به قصرهايي تابستاني برخورد كرد كه اين قصرهاي خيمه مانند با ابريشم هاي نقش دار برو دري 

لهايشان و در دوزي شده، آرايش يافته بودند و بر سقف آنها عقابها و بازها در حال باز كردن با
  تيمور ). 238- 240 :1344 خو،يكلاو(هنگام فرود آمدن بر روي شكار منقوش شده بودند 

ي خاصي به هنر زيبا نويسي داشت و خوشنويسان در دربار او بسيار عزيز و گرانقدر علاقه
ابن  سيد عبدالقادر: از جمله خطاطاني كه در دربار او بودند، عبارت بودند از. زندگي مي كردند

وي براي تيمور قرآني . ي نوشتهمي مسيد عبدالوهاب كه خط ثلث را به تقليد از ياقوت مستعص
يب از شاهكارهاي هنري جهان و نفايس روزگار است و اكنـون در ط و تذهنوشت كه از نظر خ

ديگر امير بدرالدين تبريزي است كه در خط . ع سلطان سليم استانبول نگهداري مي شودجام
، نسخ، محقق، رقاع، ريحان، توقيع، و تعليق، استاد بود و در  نستعليق شاگرد مير علي ثلث،كوفي

كه » آلتون تاش«تبريزي بود و مير علي خط او را بر خط فرزند خود ترجيح مي داد و ديگري 
اما معروفترين خوشنويس زمان تيمور، مير علي تبريزي . علاوه بر خطاطي، حكاك عقيق نيز بود

علاوه بر خطوط سته و تعليق، نستعليق را به قالب خود در آورد و شاگردان معروفي «: بود كه
حاجي محمد بند دوز تبريزي، استاد معين : افرادي مانند ). 323 :1350،يفضائل. (تربيت كرد

هجري قمري به خدمت تيمور  887الدين و مولانا شيخ محمــد بند گيــر خــطاط در سال 
ولانا شيخ محمد به سرزمين مصر بفرستد به مـمي خواست نوشته اي را  رسيدند و چون تيمور

بود، به آب  بندگير خطاط دستور داد تا اين نوشته را كه به عرض سـه گـز و طول هفتاد ذرع
كه دست راست نداشت و بدست چپ خط مي نوشته از ديگر  »عمراقطع«. طلا بنويسند

نوشت كه از نظر كوچكي و  تيمور به خط غباروي نوشته اي براي . خوشنويسان معروف است
حجم طوري بود كه مي توانستند آن را زير نگين انگشتري بگذارند ولي چون كوچك بود تيمور 

ي بزرگتري براي وي نوشت كه تيمور خوشحال شد آن را قبول نداشت و سپس عمرا قطع نوشته
- 25 :1352 ،يقم يمنش(او شتافت و با جمعي از علما، صلحا، امرا و اعيان دولت به استقبال 

را مهمترين » امير بدرالدين محمد تبريزي«مهدي بياني در كتاب احوال و آثار خوشنويسان، ) 24
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خوشنويس دربار تيمور آورده كه اقلام شش گانه و نستعليق را خوب مي نوشت و در اين خط 
  .)665 :3،ج1348،يمهد ،يانيب(شاگرد مير علي تبريزي بود 

از زيبايي بناها خصوصاً مسجد و كاخ تازه ساز آرايش » كش « و در مورد شهر كلاويخ
شده با كاشيهاي آبي آن ياد مي كند و بنا به گفته ي وي اين كاشيها كه زمينه اي آبي دارند و بر 

را آرايش كرده اند و » كش«رار داده شده است ديوارهاي شهر آن رنگ زرين و رنگهاي ديگر ق
كه چنين ) 28: خويكلاو(ثر و شاهكار هنري با بهترين آثار پاريس برابري مي كند بقول او اين ا

تحولي، معلول توجه و علاقه ي تيمور به هنرمندان مي باشد كه از تمام توان خود در راه 
سرپرسي . تيمور به شطرنج علاقه ي خاصي داشت. پيشرفت و توسعه هنر استفاده مي كردند

او مشوق و حامي و سرپرست ارباب علم و هنر و مؤسس « : نويسد  سايكس در اين مورد مي
 »مدارس و مساجد و تا يك اندازه نويسنده و بالاخره دوستدار بازي شطرنج بوده است

    هر مملكتي را كه فتح «: خواندمير در حبيب السير آورده است .)192 :1ج ،1363كس،يسا(
ن صنعت را مشمول انعام و احسان ميگردانيد و در ي آفرمود نخست شطرنجي ميطلبيد و مهرهمي

ود شطرنجيان ديگر نيز به آن امر پرداخته از فس نفيس به آن لعب مشغولي مي فرممجلسي كه به ن
  .)397 :3ج ر،يخواندم( »بازي ايشان هم واقف بود

غالباً در كار بازي «: ابن عربشاه نيز از مهارت تيمور در شطرنج سخن گفته، مي نويسد 
فكرش از شترنگ كوچك برتر آمده . شترنگ بود و بدان فكر خود آزموده و پاكيزه ميداشت

زوائد آن دوشتر، دو زرافه، دو . باخت كه صفحه ي آن ده در پانزده مي باشد شترنگ بزرگ مي
هجري قمري  799وي در اوايل پاييز سال ) 297: ابن عربشاه( »پيش آهنگ، دو دبابه و وزيرست

در تبريز باغي احداث كنند و مهندسان و دانشمندان زيادي را از نقاط مختلف  دستور داد كه
اين باغ مربع شكل بود و هر ضلع آن هزار و پانصد گز . دعوت كنند و موفق به احداث آن شد

بود و در ميان هر يك از آن اركان، دروازه اي قرار داد، علاوه بر اين در هر گوشه اي از اركان 
) 13- 15: 2ج ،يزدي. (نام نهاد» اغ دلگشاب«آنرا با كاشي زينت داد و آنرا كرد و آن برجي ايجاد 

بدستور وي شهري بر كرانه ي سيحون بنا كردند و پلي بر آن رود بستند كه بندرگاه و محل 
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نام نهاد و اين نامگذاري بخاطر اسم فرزندش شاهرخ » شاهرخيه « بارگيري كشتيها شود و آنرا 
مور مشغول بازي شطرنج بود و در حاليكه با حركت رخ بر شاه غلبه كرد و بوده كه روزي تي

حريف را مات كرده بود و قاصد نزد وي رسيدند و يكي خبر انجام بنا و ديگري مژده ي تولّد 
ابن (نهاد » شاهرخيه«و نام بنا را » شاهرخ«بدين علّت نام فرزندش را فرزندش را دادند و 

ان و دانشمندان معروف استفاده سجدي ساخت كه در اين بنا از مهندسدر سمرقند م). 51: عربشاه
و  481: 3ج ر،يز خواندميون48:زبواتين و 2:144ج ،يزدي(رد و بنام مسجد جامع معروف شد ك

و چون مسجد «: در تاريـخ فرشتـه در مورد ساخت مسجد سمرقند آمده است .)211 :يشام
جامع دهلي را كه سلطان محمد تغلق از سنگ تراشيده ساخته بود مشاهده نمود بخاطرش 
گذشت كه در سمرقند مثل آن بسازد و چون سنگتراشان دهلي را به سمرقند برده چنان مسجدي 

  .)158 :1ج ،1362 قاسم،( » ...را در آنجا ساخت
تيمور صنعتگران، نقّاشان و بزرگان شهرهايي را كه ويران كرده بود به پايتخت خود روانه 

پيكرتراشان، سنگتراشان و گچكاران را از آذربايجان، اصفهان و دهلي؛ كاشيكاران را از « . كرد
مار اينان ش. شيراز؛ بافندگان و شيشه گران و سفالكاران را از دمشق در پايتخت خود گرد آورد

چنان بود كه شهر گنجايش آنان را نداشت و شگفت آنكه تعدادي زير درختان و در غارهاي 
  » جاده زرين سمرقند«در كتاب » بلانت«). 185 :1363بلانت،( »بيرون شهر زندگي مي كردند

سمرقند با جمعيت صد و پنجاه هزار نفر خود در دوران فرمانروايي تيمور به صورت «: نويسدمي
: همان( »ني آسيا از طريق آن صورت مي گرفتشهر آباد و پر رونقي در آمد كه نيمي از بازرگا

تيمور بناهاي خيريه ي زيادي ساخت، به خصوص بناهاي مذهبي و بناهاي مواصلاتي كه «). 182
پل هاي زيادي ساخت، پل هاي قديمي را مرمت كرد و در طول . سخت به آنها توجه داشت

. اصل نزديك، كاروانسراهايي  بنا كرد كه محافظان و نگهبانان حكومتي داشتندجاده ها به فو
ز رك به يو ن 59: بوات(» .بسياري از مدارس و مساجد و صومعه ها به خرج خود او ساخته شد

شماره « : مي نويسد» تاريخ جهانگشائي تيمور«در كتاب » حسين دستوم«). 62: ي منفردفراهان
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دويست متجاوز است و در سمرقند هجده قصر، در كش بيست قصر، در قصرهاي تيمور بيك از 
  . )228: 1374 دستوم،( »بغداد پانزده قصر، در اصفهان دوازده قصر و در شيراز هفت قصر دارد

  

ممكن است تعداد قصرها كمتر از اينها باشد و ارقامي كه ذكر كرده اند دلالت بر اين داشته 
نا كرد ولي تمام منابع به قصرهايي خصوصاً در سمرقند اشاره باشد كه وي قصرهاي زيادي را ب

« : براي مثال ابن بطوطه نيز از كثرت كاخها سخن مي گويد. كرده اند كه بسيار با شكوه بوده اند
در اطراف شهر سمرقند كاخهاي بزرگ و خانه هاي قابل ملاحظه اي وجود داشت كه نشان علّو 

هاي بزرگ و بناهاي زيبا خراب شده و بسياري از قسمتهاي ليكن اين كاخ. همت مردم آن بود
شهر نه حصاري دارد و نه . داخل شهر به حالت ويرانه افتاده و اندكي از آن مسكون است

در مورد نظارت تيمور بر عمارات بايد گفت كه ). 384: 1ج ،1361 ابن بطوطه،( »دروازه اي
كرد كه سوء استفاده مي كردند را مجازات ميعمارتها را به دقّت بررسي مي كرد و افرادي كه 

بود كه چون قسمتي از آن را ناقص ديد، معمار را نكوهش كرد و » گورمير«نمونه ي آن بناي 
دستور داد تا زماني كوتاه آن را دوباره بسازند و بعداً دو تن از مقامهاي دربار را كه مسئول اين 

  .)190 :بلانت(كار بودند، اعدام كرد 
  

گر چه ممكن . مانند چنگيز تنها ويرانگر نبود، بلكه به عمران و آبادي نيز توجه داشت تيمور
است موجب شگفتي باشد كه چگونه چنين شخصيتي كه پس از فتح مناطق متصرفي، كله مناره 
مي ساخت و جوي خون جاري مي ساخت، بفكر آبادي نيز باشد، اما توجه او به ساخت عمارت 

ي زيادي خصوصاً در سمرقند ساخته شود كه اين امر شايد مديون صنعتگران، باعث شد كه بناها
منابع مختلف در اينكه چه . هنرمندان و دانشمنداني باشد كه تيمور آنها را به سمرقند فرستاده بود

عاملي باعث شد كه تيمور به فكر ساخت عمارت و آباداني باشد، متفق القولند و معتقدند كه 
  . مور به كارهاي عمراني و شهر نشيني باعث اين كار شدعلاقه ي شخصي تي
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  نويسندگان و شاعران در عصر تيمور 
تيمور به نويسندگان و شاعران توجه خاصي داشت و به آنها احترام مي گذاشت و همانطور 
كه قبلاً گفتيم پس از فتح هر ناحيه، تلاش مي كرد كه آسيبي به آنها نرسد و آنهــا را بــه 

نويسندگان و شاعران زيادي در . قنــد مي فرستاد تا باعث رونق و شكوفايي اين شهر شوندسمر
اشاره كرد كه  ين شاميتوان به مولانا نظام الد يان آنها مياين دوره زندگي مي كردند كه از م

حافظ : مانند  يشاعران. ف كرديمور و با كمك او تاليكتاب خود به نام ظفر نامه را به دستور ت
ستند كه يز ين دوره ميدر ا. . . و يزيتبر ي، مغربيكرمان ي، خواجوي،كمال خجنديرازيش

وقتي تيمور فارس را تصرف كرد و شاه . خ ذكر شده استيدر تار يرازيمور با حافظ شيمباحثه ت
منصور را به قتل رساند، خواجه حافظ زنده بود و تيمور كسي را فرستاد تا حافظ را بياورند و 

من بضرب شمشير آبدار اكثر جاها را مسخر كرده ام و : نكه او را آوردند به او گفتپس از اي
. هزاران ولايت را ويران كرده ام تا سمرقند و بخارا را كه وطن و تختگاه من است آبادان سازم

در اين بيت كه . تو مردك به يك خال هندوي ترك شيرازي، سمرقند و بخاراي ما را مي بخشي
  : گفته اي

  اگر آن ترك شيرازي بدست آرد دل ما را            
  بخال هندويش بخشم سمرقند و بخــارا را                                                          

اي سلطان عالم به خاطر اين بخشندگي است كه بدين «: ولي حافظ زمين بوسه داد و گفت
: مي نويسد» از سعدي تا جامي«د براون در كتاب ادوار). 305 :1338 ،يسمرقند(روز افتادم 

: ف كرده اند و آنچه من گفته ام چنين استسخن مرا تحري: اب امير تيمور گفتحافظ در جو«
سعد الدين تفتازاني بزرگترين  .)252: براون(بخال هندويش بخشم دومن  قند و سه خرما را 

هاي يرة المعارف گونه داشت و در زمينهنويسنده ي عرب زبان عهد تيمور بود كه نوشته هايي دا
وي ابتدا از . مختلفي چون صرف، نحو، ادبيات، فلسفه، الهيات، تعبير و تفسير، كتاب نوشت

حمايت سلاطين هرات برخوردار بود و از طرف تيمور در سرخس به تحصيل پرداخت و بعدها 
ه بر زبان تركي شرقي به زبان تيمور علاو. )62: بوات(تيمور را در سفر به سمرقند همراهي كرد 
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علاقه ي وي به تاريخ، تنها به وقايع نامه ها مربوط نمي شد، بلكه شامل . فارسي هم مسلط بود
وي به طب و نجوم نيز علاقمند بود و از نجوم . گذشته ي تركان، ايرانيان و اعراب نيز مي شد

مـك مي گرفت و به فلسفه و كرد بلكه بجاي آن از استخاره كبراي مسائل شخصي استفاده نمي
وي در . )15: 1349 ،يز  طاهريو ن 15: 1379ج، يپژوهش دانشگاه كمبر(نجوم نيز توجه داشت 

   سفر و حضر به شنيدن تواريخ و داستانهاي پيامبران و سيرت پادشاهان و اخبار گذشتـگان 
تكراري شده بود كه هر پرداخت و تمام آنها به زبان فارسي بود و آنقدر داستانها براي او مي

داستانسرا و  .)310: ابن عربشاه(وقت از خواننده لغزشي مي ديد او را از آن باز مي داشت 
تيمور فرزند زاده ي خود پير محمد بن  .)310: همان( روف وي، مولانا عبيد بودتاريخ خوان مع

هر چند كه پس از جهانگير را به جانشيني خويش تعيين فرمود و وصاياي خود را ايراد كرد، 
گر يكديصورت گرفت و فرزندان و نوادگان او به نزاع با  يياو كشمكشها ينيمرگش بر سر جانش

بنا به گفته ي شرف الدين علي يزدي، به آيين اسلام كلمه ي شهادت به زبان رانده، . پرداختند
  . نفس آخر بداد

  
  نتيجه
بال غارت و كشتار و ويراني مي باشند گاهي افرادي خونريز مانند تيمور، با اينكه بدن – 1 

مثلاً انتقال هنرمندان، شاعران و صنعتگران هر شهر و يا . ولي در صدد احيا و ترميم نيز هستند
مكان به سمرقند توسط تيمور، شايد توجه هر شخصي را به خود جلب كند و باعث حيرت و 

  . شگفتي شود
ان حرفه به پايتخت و يا زادگاه خود واقعيت اين است كه تيمور با انتقال صاحب – 2 

چنان تحولي كه انتظار . سمرقند باعث ايجاد تحول عظيمي شد كه در تاريخ ايران ماندگار است
  . آن نمي رفت و يا شايد كمتر كسي انتظار آن را داشت
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باعث ايجاد چنين تحولي شده است و در  ...اها، باغ ها وعلاقه ي وي به ايجاد بن – 3 
بطوريكه مورخان و جهانگردان . اي بعد يعني؛ در زمان جانشينانش كما بيش ادامه داشتهدوره

  . اندداده» رنسانس هنري «خارجي به اين دوره، نام 
  

  :يادداشت ها
 .585 :عباس اقبال، تاريخ مغول. جد پنجم تيمور بود و وزارت جغتاي را داشت -1

كه از  )قزان سلطان خان  (اشراف اولوس جغتاي بر اميري از طايفه برلاس بود كه به دستياري جمعي از -2
دانشمند  (خوانين اولوس جغتاي بود، ياغي شد و پس از مدتي قزان سلطان را كشت و شخص ديگري بنام 

 . 583 :عباس اقبال، تاريخ مغول. را به خاني اولوس جغتاي برگزيد )چه

 . 584 :عباس اقبال، همان منبع. يكي از امراي جلايري بود -3

 . 586 :عباس اقبال، همان منبع. وي يكي از امراي اولوس غربي جغتاي بود -4

. بازي است معروف از اختراعات بوذرجمهر كه در برابر شطرنج ساخته و بعضي گويند نزد قديم است -5
 . 19809-19810 :3دهخدا، لغت نامه، ج 

من وقتـــي «: قول وي آورده اند كه به تيمور نسبـــت داده اند، از )منم تيمور جهانگشا(در كتابي بنام  -6
مجـبور مي شدم كه يك شهر مستحكم را با قهر و غلبه تصرف كنم و سكنه شهر را از دم تيغ بگذرانم پيوسته 
علما، صنعتگران و شعرا را مستثني مي كردم و مراقبت مي نمودم كه آنها از سايرين جدا شوند و به قتل نرسند 

رديد به علما و شعرا مي گفتم كه در هر كجا ميل دارند سكونت كنند و و بعد از اينكه شهر ويران مي گ
احترام علما و . صنعتگران را بيكي از شهرها منتقل مي كردم و براي آنها وسايل زندگي در نظر مي گرفتم

صنعتگران و شعرا نزد من بقدري زياد بود كه اسقف مسيحي سلطانيه بمن ناسزا گفت و من از مجازاتش صرف 
بريون، مارسل، منم تيمور . كردم و از وي دعوت نمودم كه به سمرقند برود و در آنجا با خوشي زندگي كند نظر

جهانگشا ؛ سرگذشت تيمور لنگ بقلم خود او، مترجم ذبيـح االله منصــوري، چــاپ اول، تهران، مستــوفي، 
1368: 33-32 . 

ه اي به جنوب درياي سياه و مشرق مديترانه و نام شبه جزير. آسياي صغير يا آسية الصغري يا آناطولي -7
) آنگرا، آنقره( ي مهم آن انگوريه شمال سوريه و مملكت تركيه امروزي تقريباً همين شبه جزيره است و شهرها

 . 101 :1دهخدا، لغت نامه، ج . عاصمه كنوني و تركيه و ازمير ادرنه و بروسه است

م شبه جزيره اي به جنوب درياي سياه و مشرق مديترانه و نا. آسياي صغير يا آسية الصغري يا آناطولي -8
) آنگرا، آنقره( ي مهم آن انگوريه شمال سوريه و مملكت تركيه امروزي تقريباً همين شبه جزيره است و شهرها

 . 101 :1دهخدا، لغت نامه، ج . عاصمه كنوني و تركيه و ازمير ادرنه و بروسه است
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روز  8ماه و  8سال و  8سلطنت كرده و مدت سلطنت وي ) ميلادي  1521(از پادشاهان عثماني كه از  -9
دهخدا، لغت نامه، ج . هجري قمري در گذشت و جانشين وي سلطان سليمان شد 926وي در سال . بوده است

8 :12101 . 

از خط سرياني گرفته شده است و ابتدا بخط حيري معروف بود و بعدها كه مسلمانان كوفه را به نزديك  -10
دهخــدا، لغت نامه، . ساخته به خط كوفي معروف شد و در زمان بني اميه قرآن را بخط كوفي نوشتنــدحيره 

 . 8651، ص 6ج 

. در اواخر قرن سوم هـ( ، )الراضي باالله عباسي  (، وزير )علي بن مقله (يكي از شش قسم خط است كه  -11
آنرا خط قرآني نيز مي گويند زيرا كه در يكي از شش خط انتزاعي ابن مقله و . مخترع خوش نويسي آن بود) ق

 . 19853: 13دهخدا، لغت نامه، ج . اين ايام قرآن مجيد را به اين خط مي نويسند و آنرا خط بديع نيز گويند

اين خط در عهد بني عباس پديد ( از خط عربي مستخرج از قلم رياسي و مدور كبير ) شعبه اي ( قلمي  -12
و اين خط مرتباً رو  بازدياد و زيبايي گذاشت تا زمان ) ي هم مي گفتند آمد و آنرا خط عراقي و خط رواق

 . 3916 :3معين، فرهنگ معين، ج . مأمون

يا   )رقاع(. خطي است از اجناس خطوط، نام خطي است كه از شش خط كه ابن مقله وضع كرده است -13
د و صور آن در اصل مانند حروف را مي نوشتن) رقعه ها ( قلم رقاع يكي از خطوط اسلامي است كه بدان رقاع 
 . 10737: 7دهخدا، ج . ثلث و توقيع است و در مواردي با آنها اختلاف دارد

 . 10979: 8دهخدا، ج . يكي از خطوط ششگانه ابن مقله، نوعي از خطوط -14

يكي از خطوط اسلامي كه آنرا قلم توقيع و توقعيات مي گويند و از اقسام آن توقيع مطلق است كه بدان  -15
 . 401: 5معين، فرهنگ معين، ج . قطع ثلث نويسند و مخترع آن يوسف برادر ابراهيم شجري است در

 . 8652 :6دهخدا، لغت نامه، ج . خطي كه از رقاع و توقيع بوجود آمد -16

. نام خطي معروف در اصل نسخ تعليق بوده. نام خطي است كه از نسخ و خط تعليق هر دو گرفته شده -17
ط نسخ و تعليق استخراج كرده اند چون جزو اسم خطي مقرر گشت و در اسم تخفيف چرا كه اين خط را از خ

 . 19851 :13دهخدا، ج . ضرور است بجهت تخفيف خاي معجمه را حذف نموده اند

امروزه گز را معادل متر اروپاييان . گره است 16معادل ذرع و هرگز ) مقايس طول، اندازه ( كردي قز  -18
 . 16882: 11دهخدا ، ج . گيرند

ذرع چون مطلق گويند معادل شانزده گز است يعني يك متر و چهار صد يك متر و در . گز، ارش، رش -19
. ذرع شاه يك متر و دوازده صد يك متر است و ذرع مقصر مساوي يك متر و چهار صد و يك متر اســت

 . 10113 : 7دهخـــدا، ج 

دهخدا، لغت نامه، . به زحمت توان ديديكي از هفت قلم جديــد است خطي با قلمي سخت ريز چنانكه  -20
 .14632 :10ج 
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وي معاصربا اواخر دورة سلطان حسين بايقرا و عهد شاه . نقّاش و مذهّب ايران در قرن ده هجري -21
. وي مردي متكبر و داراي تخيلي عجيب بود. اسماعيل اول و شاه طهماسب اول و استاد نقّاشي شاه اخير بود

اعتي بزرگ ساخت كه در هر ساعت هيكلي از بالاي آن بيرون مي آمد و با چوبي كه گويند براي امير عليشير س
 :8دهخدا، لغت نامه، ج . در دست داشت به تعداد ساعات گذشته ضرباتي به نقاره بالاي ساعت مي نواخت

12102 . 
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